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ــام شــمــا را وقــتــی شــنــیــدم کــه در یــکــی از   مــن اولــیــن‌بــار نـ
کنگره‌های شعر آن زمان چهارپاره‌ای خوانده بودید و این شعر 

در سطح کشور مشهور شده بود. یادتان هست؟
شعری بــود بــه نــام »عــروســی خــوبــان«. آن زمــان فیلم عروسی 
کــران شده بود و من هم فیلم را  خوبان آقــای مخملباف تــازه ا
که به‌صورت  گفتم  ندیده بــودم اما بر اســاس نام فیلم، شعری 
تخیلی به عروسی خواهر راوی می‌پرداخت. »دورها یک درشکه 
ــرم و آهسته  می‌بینیم/ یــک درشــکــه، چــقــدر هــم زیــبــاســت/ ن
آخر  در  که  قدیمی ‌ماست«  خانه  مقصدش  نزدیک/  می‌شود 
شعر به اینجا می‌رسد که »امشب آغاز می‌شود غزلی/ مطلعش 
پای‌بوسی خوبان/ امشب اما شبی تماشایی‌ست/ شب خوب 

عروسی خوبان«.
کنگره شعر دانشجویان کشور خواندم، آن سال  این شعر را در 
کشور درگیر جنگ بــود و فضای شعر جنگ در همه‌جا  هنوز 
که دانشجویان دیگر  ، با شعرهایی  جاری بود و چون این شعر
اقبال مخاطبان به‌خصوص  بود، مورد  می‌خواندند، متفاوت 

جوانان قرار گرفت. 
 از این سؤال می‌خواهم به اینجا برسم که زمانی کنگره‌های 
شعر باعث شهرت یک شعر و شاعر می‌شد اما امروزه کنگره‌ها، 
گر برگزار می‌شود،  نشست‌ها و مجامع ادبی یا برگزار نمی‌شود یا ا

مخاطبی ندارد؛ دلیلش چیست؟
سال‌ها  آن  اســت.  جدید  رسانه‌های  پیدایش  طبیعتا  علتش 
خود کنگره و همایش رسانه بود و رفته‌رفته با پیدایش اینترنت 
و شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها، کانال‌ها و انجمن‌های مجازی 
که  آن احساس نیاز از دســت رفــت. به خاطر دارم اولین‌باری 
کــردم ســال 1365 و در تالار  ، شرکت  کنگره رسمی ‌شعر در یک 
فردوسی دانشگاه کرمان بود. وقتی وارد سالن شدم، اصلا جای 
گوش پر از جمعیت بــود. وقتی  گوش تا  نشستن نبود و سالن 
جمعیت‌زده  بخوانم،  شعر  و  بــروم  تریبون  پشت  می‌خواستم 
شده بــودم، می‌ترسیدم و با خــودم می‌گفتم نکند مرا مسخره 
کنند یا به من بخندند. البته بعدها مطبوعات مقداری از این 
کمبود را جبران کردند. در آن زمان روزنامه اطلاعات صفحه‌ای 
به نام »بشنو از نی« ویژه شعر داشت که روزهای سه‌شنبه منتشر 
گر برای  می‌شد و مسئولیت این صفحه با آقای علیرضا قزوه بود. ا
خرید روزنامه کمی دیرتر می‌رفتم، روزنامه تمام شده بود و برایم 
عجیب بود که می‌شنیدم خیلی‌ها برای این صفحه، روزنامه را 

می‌خرند.
به هرحال آن زمــان، دوران جنگ بــود و مــردم دائما خبرهای 
خشن و تلخ می‌شنیدند و به‌دنبال منفذی بودند که مقداری 
گردهمایی‌ها  حال‌شان خوش شود. بعد از استیلای اینترنت، 
کرونا  کمرنگ شد و با آمــدن  و دورهمی‌ها حتی در خانواده‌ها 
کار پیدا شد و باید با چیزی به نام  که دیگر بهانه‌ای برای این 
کنیم. ضمن این‌که  گردهمایی شعری خداحافظی  همایش و 
گران  نفس برگزاری این‌گونه همایش‌ها از نظر اقتصادی بسیار 

درمی‌آید.
 شاید یک دلیل هم این باشد که خیلی از این کنگره‌ها و 
که خیلی مورد اقبال هم بودند، عمر  همایش‌ها حتی آنهایی 
باشند، در طول  ماندگار  نتوانستند،  و چون  کوتاهی داشتند 

مسیر مخاطبان خود را هم از دست دادند.
شاید یک دلیل عمده‌تر این باشد که شعر به‌خودی خود، یک 
رسانه است و باید رسانه مردم باشد. شعر زمانی، یعنی در دوران 

که قصیده قالب عمده بوده است، رسانه  نخست شعر فارسی 
کمان بوده. بعدها که رسانه جدیدتر مانند کتاب،  پادشاهان و حا
رادیو و تلویزیون به عرصه آمده‌اند، این خاصیت رسانه‌ای خود 
کمیت‌ها از دست داده است. در دوره‌هایی  را به‌تدریج برای حا

هم که شاعران عاشقانه‌‌سرا و عارف مانند سنایی، 
کــرده‌انــد،  ، مــولانــا، سعدی و حافظ ظهور  عطار
کمیتی نداشته اســت، چرا  کارکرد حا شعر دیگر 
گر  کــرد. ا که در غــزل نمی‌شود پادشاهی را مــدح 
ایــن وضعیت نجات دهیم،  از  را  بخواهیم شعر 
پیشنهاد من به مجموعه دولت‌ها این است که 
گذار کنند. همان‌گونه است که  شعر را به مردم وا
که قیام اباعبدا... را هیأت‌های  1400 سال است 
مردمی ‌مذهبی سرپا نگه داشته‌اند؛ شعر هم به 
نظر من باید چنین جایگاهی پیدا کند. چرا نباید 
برای روز بزرگداشت حافظ، سعدی یا فردوسی، 
جشنواره بزرگ شعر مردمی‌ داشته باشیم و همه 
ــدازه کافی  چیز باید دولــتــی بــاشــد؟ دولــت بــه انـ
رسانه در اختیار دارد و شعر را باید به شکلی از 
این مخمصه نجات داد. در طول تاریخ هم شعر 

گر آنها نبودند،  را انجمن‌های ادبی زنده نگه داشته‌اند و شاید ا
که مــردم به  خــود شعر از بین می‌رفت. نکته اصلی اینجاست 

حضور در برنامه‌ای که آن را دولت برگزار می‌کند و در ردیف اول 
آن تعدادی مدیر دولتی برحسب وظیفه و نه علاقه، نشسته‌اند، 
علاقه‌ای ندارند. در عوض ما چند برنامه داشته‌ایم که مردمی‌ 
بوده است. قدیمی‌ترین آنها شب شعر عاشوراست که مردم آن را 
برگزار می‌کنند و یکی دیگر هم کنگره شعر میلاد 
که در سده اصفهان 18 سال برگزار  آفتاب بود 
می‌شد و وقتی دولت وسط آمد و به‌دنبال این 

بود که مجوزتان کجاست، متلاشی شد.
 به همین کنگره شعر میلاد آفتاب برگردیم 
که شما خودتان جزو برگزارکنندگان آن بودید. 
من خودم در این کنگره شعرخوانی کرده‌ام و به 
یاد دارم در ساعات یک و دو شب، صدها نفر از 
مردم شهر پای شعرخوانی‌ها حضور داشتند. 
ــر بــیــت خوبی  گـ ــد و ا ــودن مـــردم شــعــرشــنــاس ب
آن  قطعا  مــی‌آمــدنــد.  هیجان  بــه  می‌شنیدند، 
خمینی‌شهر  ــردم  مــ در  و شــعــرشــنــاســی  ــور  شـ
هست، ولی واقعا چه اتفاقی افتاد که این کنگره 

تعطیل شد؟
دقیقا دخالت و سنگ‌اندازی دولت وقت. این 
کنگره در زمان ریاست‌جمهوری آقای‌ هاشمی ‌رفسنجانی آغاز به 
کار کرد، در دوران آقای خاتمی ‌هم به کارش ادامه داد، یکی، دو 
سال هم در دوران آقای احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد و مزاحمت 
سیاست‌های دولــت وقت باعث شد که دیگر ادامــه پیدا نکند. 
عزیرانی که این کنگره را برگزار می‌کردند، یک طیف صدنفره بودند از 
همه جور شغلی از معلم، کارمند و پاسدار بگیر تا کاسب و صنعتگر 

در برگزاری آن مشارکت داشتند.
ــام حــســیــن)ع(، حــضــرت عـــبـــاس)ع( و امــام  در شــب مــیــاد امـ
سجاد)ع( برگزار و بودجه‌اش از صنعت سنگبری خمینی‌شهر 
تأمین می‌شد. جمعی از دوستان گرایش سیاسی‌شان نزدیک به 
اصلاح‌طلبان بود و وقتی دولت احمدی‌نژاد آمد بهانه‌شان این 
بود که در کنگره میلاد آفتاب فعالیت سیاسی صورت می‌گیرد در 
صورتی که در میان دوستان ما از همه طیف‌ها بودند و شاعران 
از همه گرایش‌های سیاسی دعوت می‌شدند از آقای محمدرضا 
آقاسی و آقای علیرضا قزوه تا مرحوم حسین منزوی. معیارهای 
ما اصلا سیاسی نبود و کاملا ادبی بود. این کنگره در شهر و استان 
ما یک نسل از شاعران را تربیت کرد. مردم شهر ما تا قبل از آن 

نشستن در یک سالن بزرگ را اصلا تجربه نکرده بودند. رفته رفته 
که یکی دو ماه قبل از  گونه‌ای  کرد به  کنگره فرهنگ‌سازی  این 
، حرف از آن بود. برای مردم  برگزاری کنگره، در همه جای شهر
مهم بــود چــون خــود مــردم بــرگــزارش می‌کردند. ســال 88 کشور 
وضعیت خاصی داشـــت، شــورایــی تشکیل دادیـــم تــا تصمیم 
بگیریم، چه بکنیم. حــدود 17 نفر در باغ یکی از دوستان‌مان 
جمع شدیم. خود من موافق برگزاری کنگره بودم چرا که معتقد 
بودم برپایی این برنامه نشانه ثبات و امنیت است، خیلی‌ها هم 
گر اتفاقی افتاد و یکی شعاری داد، چه  که ا استدلال می‌کردند 
کنیم. چهار نفر رأی به برگزاری دادند و بقیه مخالف بودند. کنگره 
برگزار نشد و بعد از 18 دوره برگزاری دیگر به فراموشی سپرده شد. 
ــرای شــب شعر عاشورا  کنیم، چــرا ایــن اتــفــاق ب گــر قیاس   ا
نیفتاده است؟ به هرحال هر دو رویداد، مردمی‌ و مورد استقبال 
عموم است، تأثیرات فرهنگی و ادبی روشنی داشته و هر دو هم 

به اسم امام حسین)ع( و ادبیات آیینی است.
تفاوت‌های مهمی ‌با  عــاشــورا  آفتاب و شب شعر  کنگره میلاد 
هم دارند. کنگره میلاد آفتاب سه شب بود، جشن بود و اساسا 
گــروه موسیقی داشتیم و  بــود،  آزاد  شعر موضوعی نبود. شعر 
برنامه‌های متنوعی در آن اجرا می‌شد. یادم هست در یکی از 
که همشهری ما  کنگره، آقای اصغر فرهادی  سال‌های برگزاری 
و خمینی‌شهری است، تازه فیلم »چهارشنبه سوری« را ساخته 
و در جشنواره فیلم فجر مــورد توجه واقــع شده بــود. دوستان 
گفتند از آقای فرهادی در کنگره تقدیر کنیم. وقتی آقای فرهادی 
آمــد، ساعت 1:30دقیقه شب بــود. من و یکی از دوستان دیگر 
مجری بودیم و چون من از دوران دانش‌آموزی آقای فرهادی 
کردم و وقتی آقای  را می‌شناختم، زندگینامه‌ای از ایشان بیان 
گفت من هرجای دنیا مــی‌روم و از  فرهادی پشت تریبون آمد، 
من می‌پرسند اهل کجا هستی می‌گویم من بچه شهری هستم 
که آبگوشت‌هایش خیلی لذیذ است اما از امشب تصمیم گرفتم 
هروقت از من پرسیدند اهل کدام شهر هستی بگویم من اهل 
که دو سه هزار نفر از مردمش تا  سده اصفهان هستم؛ شهری 
گوش می‌دهند. منظور  ساعت 2 نیمه‌شب می‌نشینند و شعر 
کنگره انجام می‌شد.  کارهای جانبی هم در  گونه  این‌که از این 
ــیــه فـــاز ادبــــی‌اش خیلی  شــب شــعــر عــاشــورا در ســال‌هــای اول
قدرتمندتر بود اما هرچه بیشتر وارد فضای روضه و مرثیه شده 
است و همین مسیر را طی کرده است؛ در حالی که در کنگره شعر 

میلاد آفتاب شعر انتقادی، شعر طنز و... خوانده می‌شد. 
ــت دســت از ســر شعر  کــه توصیه می‌کنید دول گفتید   شما 
که خیلی از دوســتــان شاعر می‌گویند شعر  بـــردارد. درصــورتــی 
کافی به آن داده نمی‌شود. به هرحال  متولی نــدارد و بودجه 
دولت هم درباره میراث ادبی و فرهنگی کشور و شعر که سرمایه 
نــظــرات چگونه ممکن  ایــن  ملی اســت، وظایفی دارد. جمع 

است؟
دولت به اعتقاد من نباید دخالت کند، بلکه باید بسترسازی کند. 
من یکی دو تجربه انجام دادم و به کمک دوستان صنعتگر و فعال 
اقتصادی درپی آن هستم که این تجربه‌ها را گسترش دهم. دو 
گفتیم یک  سال پیش بــرای روز مولانا در فرهنگسرای اندیشه 
برنامه برگزار کنیم و بلیت بفروشیم. ببینیم مردم چقدر استقبال 
کردیم، برنامه را  می‌کنند. از طریق فضای مجازی اطلاع‌رسانی 
اعلام کردیم و گفتیم چه کسانی قرار است سخنرانی کنند، کدام گروه 
قرار است موسیقی اجرا کند و... 200 نفر بلیت خریدند و تعدادی 
از آنها هم از شهرستان‌ها بودند. درست است که بودجه برنامه 
به طور کامل تأمین نشد ولی به هرحال یک حرکتی بود. همین 

 مردم از شعر سخیف 
خسته شده‌اند

سعید بیابانکی، شاعر معاصر معتقد است فضای مجازی بیش از این‌که به شعر و ادبیات کمک کرده 
باشد، با میدان‌دادن به افراد کم‌سواد و کم‌ذوق به شعر ضربه زده است

ان‌شاءا... همه راضی باشند!
من در دوره قبل از کرونا شعر طنزی در مجموعه باغ‌کتاب خوانده بودم و دو هفته بعدش کرونا وارد ایران شد. شروع شعر 
این‌گونه بود که »از کشف تو ای حضرت رازی! همه راضی« و وقتی کرونا آمد و به قول معروف مشکل اسلام با الکل حل شد! 
این شعر در حد متوسطی مورد استقبال واقع شد. بعد از عید امسال، یک صفحه که شعر دیگران را می‌گذاشت، این شعر را در 
صفحه‌اش قرار داد و تا همین اواخر که من دیدم حدود 4/5 میلیون نفر این شعر را دیده‌ بودند در صورتی‌که خود آن صفحه 
80 هزار دنبال‌کننده دارد. چند صفحه دیگر هم این شعر را گذاشته‌اند و در‌مجموع چیزی حدود 20 میلیون نفر این شعر را 
دیده‌اند. کدام رسانه در حال حاضر چنین ظرفیتی دارد؟ البته ربطی به شعر من ندارد. گاهی یک فضایی ایجاد می‌شود و 
یک شعر دیده می‌شود. مردم قابل پیش‌بینی نیستند. این شعر چند سال قبل مورد استقبال واقع نشد اما الان شده است. 
به چه دلیل؟ خدا می‌داند! من رفته بودم اصفهان، وارد یک مغازه شدم، مغازه‌دار به من گفت: آقا همه راضی، ما هم راضی 
کسی سوار شدم، راننده گفت: آقا دم شما گرم؛ ان‌شاءا... همه راضی باشند! جالب بود که طیف‌های مختلف  هستیم! رفتم تا

با شعر ارتباط برقرار کرده بودند.

 مروری بر گزیده آثار
 سعید بیابانکی

خاطره‌ای دارم از بیتی که من آن را برای یک شهید بی‌سر گفته بودم و برای امام حسین)ع( 
اصلا نگفته بودم و خیلی مشهور شد. خاطره‌ای از یک شهید بی‌سر خوانده بودم و بیتی 

به ذهنم آمد که:
! پیچیده شمیمت همه‌جا ای تن بی‌سر

چون شیشه عطری که درش گم شده باشد
آن زمان هنوز فیس‌بوک بود و فیلتر هم نشده بود. برای این‌که این بیت یادم نرود، شب آن 
را در فیس‌بوک نوشتم و زمانش هم نزدیکی‌های اوایل محرم بود. صبح که پاشدم دیدم 

کی منتشر شده است. شعر به شکل وحشتنا
. دیدم در ورودی  بالای یک‌میلیون بار همرسانی شده بود و هفته بعدش من رفتم اهواز
شعر را نوشته‌اند، اسمی ‌از شاعرش هم نبود و حتی شعر را هم عوض کرده بودند، چیزی 
مثل چون شیشه عطری که درش وا شده باشد! شب عاشورا دیدم وقتی اخبار ساعت 
گوینده نیست و سخنگوی  که الان دیگر  ــو  ، آقــای آذرل گوینده اخــبــار 20:30 تمام شــد، 
هواپیمایی است، این بیت را خواند و اخبار را تمام کرد. هنوز هم همه‌ جا هست و من 
حتی در کربلا هم این بیت را دیده‌ام. یک‌بار مشهد می‌رفتیم با آقای برقعی و در طول راه 

درنگ

خبر ندارید یک شعر با آدم چه می‌کند

سعید بیابانکی در سال ۱۳۴۷ در خمینی‌شهر 

گروه فرهنگ و هنر

آرش شفاعی

)سده سابق( در استان اصفهان زاده شده و 
دانشگاه  از  مهندسی  رشــتــه  دانــش‌آمــوخــتــه 

اصفهان است. 
کشور  شعر  در  دانشجویی  دوران  از  بیابانکی 
ــد و  ــل شـ ــدی ــب ــده ت ــه‌ش ــت ــاخ ــن ــره‌ای ش ــهــ ــه چــ بـ
ــی و هــنــری مــورد  شــعــرهــایــش در مــحــافــل ادبـ
توجه قرار گرفت. او در حوزه‌های مختلف شعر 
از شعر عاشقانه گرفته تا شعر آیینی و طنز، چهره‌ای شناخته‌شده است 
بسیاری  و  می‌شود  دست‌به‌دست  مجازی  فضای  در  سروده‌هایش  و 

خاطره

 مردم حاضرند 
برای این که 

بیایند، شعر گوش 
بدهند و درباره 
ادبیات حرف زده 
شود، پول هم 

بدهند. البته اگر 
محتوای درستی 

داشته باشید و از 
مسیر درستی هم 

پیش بروید

خبر 

 سوگواره »مهمان عزیز ایران« در پی شهادت اسماعیل هنیه 
در حوزه هنری برگزار شد.

که  سیدحسین شهرستانی، پژوهشگر با طــرح ایــن پرسش 
کرد:  وظیفه اهالی هنر و اندیشه در ایــران چیست، تشریح 
که در  در درجــه اول موظف هستیم در مواجهه با مبارزه‌ای 
منطقه درگیر آن شده‌ایم، جدای از بیداری ملت‌ها، بیداری 
جهان اسلام، بیداری جهان، بیداری غرب و بیداری آمریکای‌ 

لاتین، جامعه ایرانی یعنی تهران، شهرهای خودمان و مردم 
خودمان را بیش از پیش به میزانی که مصاف طلب می‌کند، 
کــردن جامعه در این  کنیم. مسیر مهیا  مهیای ایــن میدان 
گفت‌وگوی با جامعه  که زبــان مــردم و زبــان  مبارزه این است 
کنیم و با همراه‌کردن بدنه اجتماعی در پشت نیروی  را پیدا 
مقاومت، زمینه‌ای برای تصمیم‌گیران که امروز مطالبه انتقام 

سخت دارند، فراهم آوریم.

کــرد: فراهم‌کردن مقدمات ایــن تصمیم بر عهده  کید  وی تا
کیدمان بر گفتمان دینی و  اهل هنر است. ما در حوزه هنری تا
گر بخشی از جامعه با این گفتمان همراهی  عاشورایی است تا ا
نمی‌کند، از مسیر گفتمان حماسی و ملی با آنها سخن بگوییم 
و به آنها توضیح دهیم که در چه مصافی حضور داریم و بگوییم 
که این مصاف، مصاف همیشگی ایران بوده و ایران همیشه در 

طول تاریخ این وظیفه سترگ را بر عهده داشته است. 

 وظیفه هنرمندان 
پس از شهادت هنیه

گرامیداشت محمدسرور 
رجایی برگزار شد

رجایی،  ور  محمدسر رگداشت  بز آیین 
نــویــســنــده افــغــانــســتــان کــه ۷ مـــرداد 
ونــا  وس کــر ــر ــ ۱۴۰۰ بــر اثـــر ابــتــا بــه وی
در ســـن ۵۲ ســالــگــی درگــــذشــــت، در 

حسینیه هنر تهران برگزار شد.
ــیــات افغانستان  مــدیــریــت خــانــه ادب
ــر و داســـتـــان  ــع و مـــدیـــریـــت دفـــتـــر ش
جمله  از  ی  هــنــر حـــوزه  در  افغانستان 
ور رجایی بود.  فعالیت‌های مرحوم سر
تــاریــخ شــفــاهــی فعالیت  ــوزه  او در حــ
ویــژه‌ای داشــت و زندگی 2400 شهید 
هموطنش را ثبت کرد. دو کتاب جدید 
مرحوم رجایی با نام‌های »کاغذپران« 
ــک« در ایـــن مــراســم  ــزدی ــای ن ــ وز‌هـ و »ر

ونمایی شد. ر

قاب 

 همکاری ۲ هنرمند 
بعد از ۲۳ سال

مــحــســن عــلــیــخــانــی در قــالــب کــاس‌هــای 
بــازیــگــری »تمرکز تــا بـــاور« بــا مدیریت آرش 
فلاحت‌پیشه، پروژه‌ای نمایشی را تولید کرده 
و روی صحنه مــی‌بــرد. محسن علیخانی از 
چهره‌های مطرح کارگردانی تئاتر در دهه‌ ۷۰ 
است. اجرای نمایش »سعادت لرزان مردمان تیره‌روز« نوشته علیرضا نادری در سال 
۱۳۷۹ با کارگردانی وی ازجمله آثار به‌یادماندنی تئاتر است. علیخانی بعد از حضور در 
اروپا و تحصیل در دانشگاه سوربن به ایران بازگشت و سال ۱۳۹۴ بار دیگر این اثر را در 
تماشاخانه باران به صحنه برد. حال بعد از ۹ سال، بار دیگر اخباری مبنی بر حضور 
مجدد او در عرصه کارگردانی تئاتر منتشر شده است. آرش فلاحت‌پیشه، از بازیگران 
باسابقه تئاتر در جدیدترین پروژه علیخانی با وی همکاری دارد. فلاحت‌پیشه درباره 
پروژه جدید محسن علیخانی و همکاری خود با این کارگردان تأثیرگذار تئاتر ایران، به 
مهر گفت: علیخانی در دانشکده هنرهای زیبا هم‌دانشکده‌ای و سال‌بالایی من بود و 
بین سال‌های ۷۵ تا ۸۰ که هم‌دوره بودیم، قرار بود برای او بازی کنم که این اتفاق نیفتاد 

و الان خوشحالم که در کارگاه »تمرکز تا باور« با هم همکاری می‌کنیم.

 ضرورت اصلاح اشکالات 
سند ملی موسیقی 

رضا مهدوی، دبیر‌ جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر 
که دولت چهاردهم در  کارهایی  با اشاره به مهم‌ترین 
گفت: در وهله اول  عرصه موسیقی باید انجام دهد، 
دولــت باید بــه معنای واقــعــی بــه سند ملی موسیقی 
که باید  بپردازد. در این موضوع اشکالاتی وجود دارد 
کمیتی باید  کند. مجوزهای حا گونه‌های موسیقی بتواند از آن استفاده  رفع شود و تمام 
کند و موسیقی مجوز‌دار بتواند در همه جا صحنه  در تمام فلات ایران جایگاه ویژه پیدا 

داشته باشد.
کــرد: متناسب با شأن  مهدوی با اشــاره به توجه به جایگاه جشنواره در دولت‌ها اظهار 
و...  نواحی  و  جوانان   ، فجر جشنواره‌های  به  مناسب  بودجه‌های  باید  اسلامی  انقلاب 
داده شــود. ما در دولــت قبل افزایش بودجه داشتیم و تمام تلاش‌ها ایــن بــود در عرصه 
که  کنار بــرود، چرا ــای قبل فــراوانــی‌هــا بیشتر شــود و سد راه‌هــا  فرهنگ نسبت به دوره‌هـ
ــم دولــت چهاردهم با  دولــت شهید رئیسی بــه‌صــورت جهادی عمل مــی‌کــرد. انتظار داری
وارد  دل  و  جــان  با  موسیقی  به‌خصوص  فرهنگ‌وهنر  عرصه  در  جهادی  روحیه  همین 
کند دیدگاه‌های غلط را تثبیت و موسیقی ایرانی در امنیت شغلی جا پای   شود و سعی 

خود را سفت کند.

صحنه نوا

نمایه

گزیده غزل جوان امروز

گزیده شعر
انتشارات سوره مهر

ضد حالات 

مجموعه شعر طنز
وارید انتشارات مر

سکته ملیح

مجموعه شعر طنز
شهرستان ادب

لبخندهای مستند

مجموعه نثر طنز
انتشارات سوره مهر

نامه‌های کوفی

مجموعه شعر
انتشارات سوره مهر

سنگچین

مجموعه شعر
انتشارات سوره مهر

شاهنامه

نثر
انتشارات سوره مهر

یلدا

مجموعه شعر
انتشارات سوره مهر

جامه‌دران

مجموعه شعر
انتشارات فصل پنجم

هی شعر تر انگیزد

مجموعه شعر طنز
انتشارات سپیده‌باوران

نیمی از خورشید

مجموعه شعر
انتشارات همسایه

بیت‌بازی

مجموعه شعر طنز
انتشارات کتاب قاف


